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شعر

  رضا اسماعیلی

عشق پیروز است

سخت دلتنگم برادر! حال دوران خوب نیست

عشق تبعیدی ست، حال        و   روز        انسان خوب نیست

از ســر رندان عاشق، شور مستی رفته است

ساقی و مِی نیست، حال مِی پرستان خوب نیست

فصل پاییز اســت و فصل برگریــزان بهار

در غیاب بوی گل، حال گلستان خوب نیست

سخت آلوده ســت در فصل زمین، آب و هوا

از تب آلودگی، محصول باران خوب نیســت

صورِ اسرافیل جنگ است این که می‌آید به گوش

گشته حال و روز این دنیا پریشان، خوب نیست

عصر دَجّال اســت و مولانای بیدل، بی چراغ!

شبچراغ معرفت کو؟ حال عرفان خوب نیست

عصر دَجّال اســت و عصر خولی و ابن زیاد

حال و روز بوذر و مقداد و سلمان، خوب نیست

می‌تراشــد بار دیگر بتُ بشــر، از زور و زر

بر خدای خویش انسان، کرده عصیان، خوب نیست

و اما بعد :

بـــــا تمام این مصائب، عاشقم بــــر زندگی

تا شقایق هست، نا شکری مسلمان! خوب نیست

»صبح نزدیک« است، شکی نیست، فردا روشن است

شِکوه از چرخ  فلک، ای حضرت جان! خوب نیست

صبح نزدیک اســت و آن سردار می‌آید ز راه

گر نباشی از ظهور او غزلخوان، خوب نیست

عشق پیروز است، شکی نیست، پیروز است عشق

عشق پیروز                 است،          وقتی حال شیطان خوب نیست

بــوی حســین می دهــد زائر کربــای او
ره بــه بهشــت می بــرد مســافر ولای او
آنکه به ســوی کــوی او آبله پــای می رود
مرهــم درد خویش را می خــرد از عطای او
پــای پیــاده از نجف تــا به حریــم کربلا
ســعی صفا و مروه اســت در نگه خدای او
محشــر اربعین او عرصه حق و باطل اســت
باک نــدارد از خطــر عاشــق و مبتلای او
دیــده زائر حســین ابــر بهار می شــود
تــا نظــرش فتاد بــر کعبــه دلربــای او
یاد لبان تشــنه اش شــعله به سینه افکند
وای ز دســتت ای فرات از غــم ماجرای او
شــیعه! نماز عشــق را در صف او اقامه کن
تا بشــود نصیب تــو در دو جهــان لقای او
صــورت آرزو بــه دل دیده بــه راه مانده تا
همــره زائــران شــود راهی کربــای او

ایرانــی - اســامی؛ چنانکه در 
اساســنامه »بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی ایرانیان« نیز بر آن تاکید 
شده است. امروزه بررسی فاصله 
بســیار میان اهداف تعریف شده 
در اساسنامه و عملکرد این دست 
نهادها بسیار حائز اهمیت است. 

این بنیــاد در ابتــدا تنها با 
رویکرد ادبیات داستانی تاسیس 
شد. لزوم و اهمیت بسترسازی و 
تقویــت آثار ادبی در حوزه رمان 
و داســتان و در حالی‌که با سیل 
ترجمــه آثار ادبــی روبرو بودیم 

»بنیاد شعر و ادبیات داستانی« و نسبت آن با »انقلاب«
ارشاد اسلامی و نهادهایی مانند   علیرضا کیانی

بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی 
بیش از پیش نمودار می‌شــود. 
اما این نهادها چقدر در مســیر 
اهداف کلان فرهنگی کشــور و 
خود  اسناســنامه‌ای  هدف‌های 

حرکت کرده‌اند؟!
پس از روی کار آمدن دولت 
یازدهم و تغییرات گســترده در 
کشور،  مدیریتی  ســطوح  تمام 
بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی 
نیز با مدیریت جدید دستخوش 
تغییرات بزرگ شد. این تغییرات 

چنان بــود که گویــی زلزله‌ای 
در ایــن بنیاد رخ داده اســت. 
تقریبا تمــام فعالیت‌هایی که از 
قبل دنبال می‌شــد تعطیل شد 
و دســت‌آوردهای پیشین بنیاد 
به آرشــیو و بایگانی رفت. تمام 
کارشناسان و بسیاری از کارمندان 
این بنیاد نیز از این تغییر مدیریت 
در دولت یازدهم بی‌نصیب نمانند 
و تقریبا تمام آنها )به جز دو یا سه 

نفر( از این بنیاد به شــیوه‌های 
مختلف بیرون فرستاده شدند و 
بدین ترتیب »بنیاد شعر و ادبیات 
داســتانی ایرانیان« وارد مرحله 

تازه‌ای شد.
در ایــن مرحله بســیاری از 
فعالیت‌های پیشین بنیاد از قبیل 
انتشــارات و نشریات آن تعطیل 
شــد. اینکه ایــن فعالیت‌ها در 
دوره‌های قبل تا چه اندازه موفق 
عمل کردند در حوصله این مجال 
نمی‌گنجد اما آنچه اکنون می‌توان 
بــه آن پرداخت این اســت که 
مدیریت جدید بنیاد در تعطیل 
کردن این فعالیت‌‌ها چه کارهای 
تازه‌ای را براســاس اهداف کلان 
فرهنگی نظام و اسناســنامه‌ای 

بنیاد پی گرفته است؟ 
فعالیت‌‌های بنیــاد در دوره 
جدید با بودجه‌ای که در اختیار 
دارد به برگزاری چند شب شعر 
با عنوان »تر انگیزان« و برگزاری 
چند جایزه مانند جشنواره شعر 
فجر و جشــنواره جــال تقلیل 
یافت. برگزاری شــب شــعر با 
در نظــر گرفتــن چگونگی اجرا 
امری پسندیده است اما به واقع 
نمی‌تــوان آن را کاری در زمینه 
شمار  به  فرهنگی  بسترســازی 
آورد و متاسفانه بیشتر این دست 
فعالیت‌ها بیشــتر رزومه سازی 
برای نهادهای فرهنگی است چرا 
که وقتی این‌گونه شب‌های شعر 
را نه تنها سازمان‌ فرهنگی هنری 
فرهنگسراها  و  تهران  شهرداری 

که اشــخاص و افراد نیز برگزار 
می‌کنند. توقع از نهادی فرهنگی 
مانند بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
بسیار بیشــتر از اینهاست. مثلا 
با  اینکه این بنیاد می‌توانســت 
همکاری آمــوزش و پرورش به 
شناسایی و کشف استعدادها در 
میان نوجوانان و جوانان متعهد به 
آرمان‌هــا و فرهنگ ملی و دینی 
بپردازد و سپس با سرمایه‌گذاری 
بر روی آموزش فنی و عقیدتی و 
فرهنگی آنها، کشور را به وجود 
نسلی که آینده ساز ادبیات ایران 

خواهند بود امیدوار کند. 
این گونه برنامــه ریزی‌ها و 
اجرای آنها سخت است و برگزاری 
سفر و همایش و شب شعر آسان! 
لذا بایــد پذیرفت کــه مدیران 
فرهنگی که اصــا اهداف بلند 
مدتی برای سازمان‌ها و نهادهای 

خــود ندارند و افق دید آنها تنها 
به محدوده حال معطوف اســت 
برنامه‌ای در جهت بسترســازی 

نداشته باشند.
بنیــاد در دوره جدید خود، 
سفرهایی را برای نویسندگان و 
شــعرا به خارج از کشور تدارک 
دید که باید انگیزه و اهداف این 
اقدام مورد بررســی قرار بگیرد. 
اینکه ســفر به خارج از کشــور 
برای چند نویسنده چه دستاورد 
فرهنگی می‌تواند داشــته باشد؟ 
و اینکه در قبال بودجه‌ای که از 
بیت‌المال صرف این گونه سفرها 
می‌شود چه چیزی عاید فرهنگ 
و هنر ایرانی - اسلامی شده است؟ 
بگذریم از اینکه اکثر این سفرها را 
در شــکل و محتوا با هیچ یک از 
اهداف اساسنامه‌ای بنیاد نمی‌توان 

منطبق کرد.

و اما جشــنواره‌هایی که در 
دو ســال اخیر برگزار شــده و 
برگزیده‌ها و داوران آن بیشــتر 
از سایر عملکردهای بنیاد شعر و 
ادبیات داستانی ایرانیان در رسانه 
مختلف مورد ارزیابی و نقد قرار 
گرفته است. اینکه »شکل، محتوا 
و چگونگی اجرای این جشنواره‌ها 
و بــرای نمونه این مــورد اخیر 
یعنی جشــنواره جلال چقدر با 
نام و اهداف آن همخوانی داشته 
است؟« بیشترین حجم انتقادات 
را به خود اختصاص داد. از طرف 
دیگر گروهی از کارشناســان و 
از چهره‌هایی  منتقدان دعــوت 
که کمترین نســبت را با ادبیات 
متعهد و آرمانگرا دارند از تناقضات 
آشــکار میان اهداف و عملکرد 
بنیاد دانسته‌اند. برگزیده‌های این 
جشــنواره‌ها در چند سال اخیر 
مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته‌اند 
و رویکرد مدیران وزارت ارشاد و 
بنیاد شعر و ادبیات داستانی  به 
واســطه محتواهایی که برگزیده 
شــد روشــن و واضح است اما 
نکته‌ای که در جشــنواره اخیر 
یعنی جشنواره جلال در چگونگی 
اجرا به چشــم آمد بی‌برنامگی و 
عدم هماهنگی بود. شتاب‌زدگی 
بنیاد در مســیر جشنواره جلال 
بیش از پیش ظاهر شد و اختتامیه 
این برنامه نیز با هماهنگی مجری 
برنامه به شوی تبلیغاتی و تایید 
عملکرد مدیر ارشاد در فضای به 
وجود آمده تبدیل شــد. این در 
حالی‌اســت که سران و مدیران 
دولت یازدهم همــواره بر طبل 
سیاسی و جناحی نکردن فضای 

ادبیات کوبیده‌اند.

محشر  اربعین

 مسعود ایمانی )صورت( – گیلان 

اســت. اگرچه می‌توان گفت که 
سیاســی  راهکارهای  برای  آنها 
و دیپلماتیک که برای فشــار بر 
می‌کنند  ترســیم  دیگر  جوامع 
نیــز تمهیداتــی فرهنگی برای 
برای  می‌اندیشند.  بسترســازی 
نمونــه در موضوع تعطیل کردن 
برخی از احکام دین هم فشارهای 
سیاسی را در پیش گرفته‌اند و هم 
به مدد عوامــل داخلی خود در 
به بسترسازی فرهنگی  نشریات 
آن اندیشیده‌اند. به همین خاطر 
اســت که رهبر معظــم انقلاب 
تهاجم و نفوذ فرهنگی را بسیار 
خطرناک‌تــر خواندنــد چرا که 
بدون بسترسازی فرهنگی دیگر 
انواع نفوذ بسیار سخت و یا حتی 
ناشــدنی می‌نمایــد. در چنین 
فضایی‌ نقد و بررســی عملکرد 
اهمیت  از  فرهنگی  سازمان‌های 
خاصی برخوردار اســت. چنانکه 
نقد و منتقد می‌توانند مسیرهای 
رفته و پیش‌رو را چنین که هست 
و چنان که باید باشد به مسئولان 

ذی‌ربط بنمایانند.
در این میان بیشترین انتظار 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و نهادهای زیــر مجموعه آن به 
نهاد فرهنگی  بزرگ‌ترین  عنوان 
کشور در مقابله سلبی یا ایجابی 
با تهاجم و نفوذ فرهنگی اســت. 
ســلبی به معنای بستن راه‌های 
تهاجم و نفوذ فرهنگی و ایجابی 
به منزله تقویت و بسترســازی 
برای گســترش فرهنگ و هنر 

غــرب همواره دچــار »خود 
اصل پنداری« بوده است. »ادوارد 
ســعید« نیز در کتاب »شــرق 
شناســی« بر ایــن نکته صحه 
می‌گــذارد، به این معنا که غرب 
خــود را اصــل و دیگــر جوامع 
را نســخه‌ای فرعــی می‌پندارد 
و )از نگاه غربیــان( هر چه این 
نسخه‌های فرعی تلاش بیشتری 
برای شبیه شــدن به این اصلِ 
خودپندار انجام دهند ارزشمندتر 
و قابل ســتایش‌تر می‌شوند. این 
چنین است که تعریف و تمجیدها 
یا موضع‌گیری‌های غربیان علیه 
دولت‌هــای مختلــف صــورت 
می‌پذیــرد و با همیــن دیدگاه 
اســت که مباحثی مانند حقوق 
بشر غربی به عنوان ابزاری برای 
تشدید فشــارهای سیاسی برای 
فرهنگی  نتایجی  به  دســتیابی 
می‌شــود.  مطرح  بر حکومت‌ها 
ادوارد سعید در افقی گسترده‌تر 
هرگونه فعالیت مستشرقان ، اعم 
از پژوهش‌های تاریخی و هنری 
را ابزاری در دست استعمار و در 

خدمت امپریالیسم می‌شمارد.
غرب بــا باور »خــود اصل 
پنداری« و برای هر چه شبیه‌تر 
کردن جوامــع دیگر به خویش 
راه‌هــای سیاســی و فرهنگی را 
توامــان در پیــش می‌گیرد. در 
مانند  مباحثی  فرهنگی  راه‌های 
تلقین حس برتــر انگاری غرب 
در دیگر جوامع و تهاجم و نفوذ 
فرهنگــی مطرح می‌شــود. لذا 
راهکارهای غربیان در مسیرهای 
سیاســی و دیپلماتیک واضح‌تر 
و ملموس‌تــر و در مســیرهای 
فرهنگــی پیچیــده‌ و چند لایه 

انگیــزه اصلی شــکل‌گیری این 
بنیــاد بود. چرا کــه رمان نقش 
عمده‌ای در تمدن ســازی غرب 
در قرون اخیر داشته است. رمان 
نــه تنها در تمدن ســازی غرب 
نقش داشته بلکه یکی از نمودها 
و  ابزارهــای اشــاعه و صادرات 
بــه دیگر جوامع  فرهنگ غرب 
اســت. در چنین شرایطی است 
کــه کارویــژه وزارت فرهنگ و 

آیت‌الله ســعیدی مبارزات 
مکتبی خود را در زمان آیت‌الله 
بروجردی آغاز نمود و در همان 
روزها به خاطر ســخنرانیها و 
افشاگری از روابط رژیم اشغالگر 
قدس و دربار پهلوی، در آبادان 
به زندان افتاد که در اثر تلاش 
آیــت‌الله بروجــردی از زندان 
آزاد گردید. با افزایش مبارزات 
در ســال 1341، رژیم سفاک 
پهلوی سخت به وحشت افتاد، 
را دســتگیر  امام)ره(  حضرت 
کرد و در پادگان عشــرت‌آباد 
آیت‌الله  نمود.  بازداشت  تهران 
ســعیدی به همراه جمعی از 
علمــا و فضلای قــم با هدف 
رژیم  به خشونت‌های  اعتراض 

آیت‌الله سعیدی شهید راه استکبار ستیز امام خمینی)ره(
 ناهید زندی‌پژوه

به ویژه بازداشت امام خمینی)ره( به تهران هجرت کردند، هجرتی 
که نتیجه آن آزادی امام از زندان بود.

نطق انقلابی حضرت امام)ره( در چهار آبان 1343 علیه قرارداد 
ننگین کاپیتولاسیون، بهانه‌ای دیگر برای رژیم منفور پهلوی بود 
تا بار دیگر ایشــان را دستگیر کند و این بار به ترکیه تبعید کند. 
با تبعید امام به ترکیه دوران اوج فعالیت آیت‌الله ســعیدی آغاز 
شد. ایشــان برای تشــریح پیکره نهضت و اعلام خطرات آن به 
عراق سفر کرد و در کنار مرقد امیرالمؤمنین)ع( به تبلیغ اسلام و 
انقلاب اسلامی پرداخت. تلاش شبانه‌روزی ایشان در حوزه علمیه 
نجف، زمینه را برای ورود امام به آنجا مهیا کرد. پس از آن به قم 
بازگشت و در سال 1345 از سوی مردم جنوب تهران برای اقامه 
نماز جماعت و سخنرانی به مسجد موسی بن جعفر)ع( دعوت شد. 
ایشان این دعوت را پذیرفت و مسجد را پایگاه مبارزاتی روحانیون 
انقلابی قرار داد. نگرش آیت‌الله سعیدی به مسائل سیاسی و جهان 
از همــان زاویه‌ای بود که حضــرت امام خمینی)ره( به آن توجه 
داشت. ایشــان آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی اسلام و ایران 
می‌دانســت و چاره اصلــی کار را در بریدن پای این‌دو از منطقه 
می‌دید. ســلوک سیاسی سعیدی، ساواک را به این نتیجه رساند 
که ادامه وضع موجود در مسجد از هر جهت به ضرر رژیم است و 
بدین جهت تضییقات زیادی برای او و افرادی که برای اقامه نماز 
به مسجد می‌رفتند، فراهم کرد؛ اما سعیدی همچنان به تهدیدهای 
ساواک بی‌اعتنا بود. به نحوی که خود مأموران ساواک به استقامت 
ســید محمدرضا ســعیدی در راه مبارزه اعتراف می‌کنند. شاید 
بهترین توصیف‌ها از مبارزات آن شهید بزرگوار را در لابلای اسناد 
»سازمان اطلاعات و امنیت« وقت کشور ساواک بتوان پیدا کرد. 
از سوی دیگر سعیدی از نخستین کسانی بود که در آن برهه به 
تعلیم و تربیت بانوان و آشنا کردن آنان به احکام اسلامی مبادرت 
ورزید، این اقدامات در شرایطی صورت می‌گرفت که تمام تلاش 
رژیم شــاه در جهت ابتذال و کشاندن زنان به فساد و تباهی بود. 
آری ســخنان تند، نامه‌ها و بیانیه‌های افشاگرانه آیت‌الله سعیدی 
دستگاه پهلوی را به وحشت انداخت. رژیم که از ارتباط سعیدی 
با امام مطلع بود، از ترس گسترش اعتراضات، سعیدی را به زندان 
می‌اندازد، غافل از اینکه مؤمن در زندان هم مؤمن است. در نهایت 
ساواک در شــرایطی قرار گرفت که مهار کردن سعیدی را برای 
آینده رژیم امری ضروری دانست. رژیم برآن بود تا با کشتن این 
روحانی مجاهد، ضرب شســتی به دیگر علما و روحانیون نشان 
دهد. براین اســاس طرح قتل آن مجاهد نستوه را در شامگاه روز 
21 خرداد ماه 1349 به اجرا درآورد و قلبی را که سالیان دراز به 
عشق اسلام و امام خمینی می‌تپید برای همیشه از کار انداخت. 
بعدها در پشت قرآن جیبی شهید آیت‌الله سعیدی وصیت‌نامه‌ای 
به خط ایشان بدست آمد که در بخشی از آن چنین نوشته است:
»در زندگی با هم متحد باشید و برای دنیا با هم اختلاف نکنید... 
به هر کسی که می‌خواهد زحمت فاتحه‌خوانی برایم بکشد بگویید 

در عوض، یک مسأله یاد بگیرد و عمل کند...«

این مطالب قســمتی از کارنامه سیاســی روحانی مبارز شهید 
آیت‌الله سعیدی است که در کتاب »ققنوس در قفس« به قلم توانای 

آقای سعید سجادی به رشته تحریر درآمده است.
»ققنوس در قفس«، روایت زندگینامه شهید آیت‌الله سعیدی 
اســت که در قالب مجله دوم از ســری کتابهای شب شکنان، در 
قطعی رقعی در 202 صفحه، با شــمارگان 1100 نسخه، به بهای 
140000 ریال، توسط شرکت انتشارات کیهان در اردیبهشت ماه 

1394 روانه بازار نشر شده است.
ســعید سجادی مؤلف ققنوس در قفس، از نویسندگان متعهد 
و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی است و کتاب خود را تقدیم به 
حجت‌الاسلام سید احمد سعیدی و همسر بزرگوارشان کرده است 

چنانچه در صفحات آغازین کتاب می‌خوانیم:
»وقتی امام خمینی)ره( برای خروش علیه ظلم و جور زمانه یاری 
طلبید، ندای او با لبیک مردان و زنان پاکباخته کشــورمان همراه 
شد. چه بسیار پدران و مادرانی که در داغ فرزندانشان سوختند تا 
نهال نو پای انقلاب اسلامی مردم ایران را آبیاری کنند و چه بسیار 
جوانانی که با نثار خون و استقامت در راه انقلاب از یاری رهبر کبیر 
انقلاب اســامی دست نکشیدند. آیت‌الله محمدرضا سعیدی یکی 
از همان عالمان مبارزه جوی و انقلابی بود. شخصیتی که امام)ره( 

درباره‌اش فرمود:
من از افرادی مثل شــما آن قدر خوشم می‌آید که شاید نتوانم 
عواطف درونی را آن طور که هســت ابراز کنم. من قادر نیســتم 
عواطف امثال شما را جواب بدهم لکن خداوند تعالی قادر است که 
شــماها خدمتگزاران به دیانت را مشمول عنایات خود فرموده و از 
رحمت خود همه را بهره‌مند فرماید )صحیفه امام، ج 2، ص 202(
حضرت امام)ره( در اولین ساعات پس از استقرارشان در تهران 
سراغ از او گرفتند و خانواده ایشان را به حضور طلبیدند. این کتاب 
را با یاد پدر و مادری عزیز آغاز می‌کنیم که گوهری همچون شهید 

آیت‌الله سعیدی را به انقلاب اسلامی ایران هدیه کردند.
ققنوس در قفس از زمره کتابهای سیاســی- تاریخی اســت و 
نویسنده زندگینامه شــهید آیت‌الله سعیدی را از زبان راوی بیان 
کرده. آری این اثر ارزنده بیانگر اندیشه و تفکرات و طرز سلوک و 
نقش مهم مجاهد نستوه سعیدی در پیشبرد انقلاب اسلامی است. 
مؤلف در این کتاب کوشیده ضمن شرح زندگانی پر فراز و نشیب 
و مبارزات شهید بزرگوار آیت‌الله سعیدی، وقایع تاریخی، سیاسی و 
اجتماعی آن برهه زمانی را با زبانی سلیس و روان و تأثیرگذار بیان 
کند و از سویی، خواننده را با نظرگاه‌های آن مرحوم آشنا سازد. سعید 
سجادی با نگاهی بسیار واقع‌گرایانه به مسایل سیاسی می‌پردازد و 
وجوه زیبایی‌شناســانه این اثر قابل توجه است. به عبارتی می‌توان 
گفت این کتاب درس عجیبی درباره زندگی به انسان می‌دهد، لذا 
خواندن آن رابه همه اقشار جامعه بخصوص نسل جوان و همچنین 
خوانندگانی که علاقمند به خواندن کتب سیاسی- تاریخی هستند 

را توصیه می‌کنم.
»روحش شاد و راهش پر رهرو«

به بهانه تجلیل سلسله وار از یک نویسنده

ساعدی؛ از همکاری با ساواک 
تا حمایت از منافقین!

معرفی کتاب »ققنوس در قفس«
هفته گذشته و به بهانه سالمرگ غلامحسین ساعدی، موج گسترده‌ای 
از تجلیل و بزرگداشــت این نویسنده در برخی از رسانه‌های داخلی و 
خارجی به راه افتاد. در این میان، رسانه‌های متعلق به افراد وابسته به 
بیت المال بیش از دیگران سعی کردند تا به ساعدی ادای دین کنند! اما 
به راستی، غلامحسین ساعدی کیست و دارای چه سوابقی است؟ آنچه 
می خوانید، خلاصه ای است از زندگی و فعالیت های ساعدی که پیش 
از این در جلد هشتم مجموعه کتاب های »نیمه پنهان« )صفحات 43 تا 

81 ( به طور مفصل تری منتشر شده بود:
ساعدی بعد از چاپ چند اثر پراکنده در روزنامه‌ها و مجلات، اولین مجموعه 
قصه‌اش را در سال 1334 به بازار کتاب می‌فرستد... ساعدی این دوره از زندگی‌اش 
را با تقلید مســتقیم و مشــخص از صادق هدایت سپری می‌کند و تا آنجا تحت 
تاثیر گرایش نهیلیســتی کارهای هدایت واقع می‌شود که همانند او تصمیم به 
خودکشی می‌گیرد و برای این کار »سیانور« هم فراهم می‌کند. ساعدی در مورد 
این تقلید کورکورانه می‌گوید: »خنده‌دار است که آدم در سنین بالا، به بی‌مایگی 

و عوضی بودن خود پی می‌برد، ریشه 
ظریف روح هنرمند کاذب هم تحمل 
یک تلنگر کوچک را ندارد. چیزکی در 
جایی نوشتند و من غرق در ناامیدی 
مطلق شــدم. سیانور هم فراهم کرده 
بودم که خودکشــی کنــم. ولی یک 
پروانه حیرت‌آور، در یک سحر مرا از 

مرگ نجات داد.«
ساعدی به عنوان نمایش‌نامه‌نویس، 
بیــش از هرچیز مدیون حمایت‌های 
رژیم پهلوی و همکاری با اداره تئاتر 
وزارت فرهنــگ بــود. او از معــدود 
نمایش‌نامه‌نویســان ایرانــی بود که 
هرچه می‌نوشــت و هرچه در حوزه 
نمایش تولید می‌کرد، فوراً از ســوی 
وزارت فرهنگ و هنر پهلوی خریداری 
می‌شــد و توسط گروه‌های مختلف و 
فعال در اداره تئاتر برای اجرا در صحنه 
آماده می‌گردید.میزان حمایت رژیم از 
ساعدی طوری بود که از اواسط دهه 
چهل، اکثر سالن‌های نمایش تهران در 

تسخیر کارهای او قرار گرفت و یا اینکه گروه‌های تئاتر شهرستانی و دانشجویی، 
هر یک کار و نوشته‌ای از وی را در دست تمرین داشتند.

از نیمه دوم دهه چهل پای ساعدی به عرصه سینما و فیلمسازی هم کشیده 
شد و برخی از نوشته‌هایش به صورت فیلم به بازار سینمای ایران عرضه گردید. 

لااقل از چهار داستان او فیلم ساخته شده که فیلم‌نامه همه را خود او نوشت. 
در ایامی که همزمان با زمزمه تشکیل کانون نویسندگان ایران و جلسات آن 
بود، به دعوت »مهرداد پهلبد« به وزارت فرهنگ و هنر پهلوی رفت و با ســمتِ 
نمایشنامه‌نویس به استخدام روزمزد آنجا درآمد. بلافاصله به سفر مطالعاتی اروپا 
اعزام شد. وی درباره چگونگی ارتباط خود با پهلبد، در تاریخ 23 تیر 1349 به 
نسرین فقیه می‌گوید: »قرار است من فردا به ملاقات آقای پهلبد بروم و پنج هزار 

تومان قرار است به من بدهد.«
با توجه به حساسیت ساواک نسبت به تشکیل کانون نویسندگان، ساعدی نیز 
مورد توجه این سازمان قرار گرفت، چرا که وی از اعضای لائیک کانون نویسندگان 
ایران و پرورش‌دهندگان و سامان‌دهندگان چهره‌های چپ کمونیستی و عناصر 
لاقید این کانون بود. در تاریخ 31 شهریور 1349 فرم استخدام وی به عنوان مأمور 
مخبر در ســاواک تنظیم گردید تا از طریق عمویش تیمسار ساعدی ـ مدیرکل 

پنجم ساواک ـ و در حضور یکی از مسئولان ساواک دعوت به همکاری گردد.
مصاحبه ساعدی با تلویزیون ملی ایران در خرداد 1353 و تعریف و تمجید وی 
از انقلاب سفید شاه و ملت!! و کرامات شاهنشاه آریامهر! نقطه عطفی در زندگی 
اوست. مدارک بسیاری از ارتباط رسمی و مستقیم غلامحسین ساعدی با پرویز 
ثابتی )مقام امنیتی ساواک( حکایت دارد. همچنین ساعدی علاوه بر همکاری با 

ساواک ارتباط نزدیکی با نویسندگان کتاب در آمریکا داشت.
غلامحسین ساعدی علی‌رغم ارتباطی که در این سالها با ثابتی برقرار کرده 
بود، به علت شرایط موجود در جامعه و ارتباطاتی که با افرادی از قبیل هزارخانی 
از اعضای چپ‌گرای کانون نویسندگان ایران ـ و... داشت در سال 1353 مورد قهر 
قرار گرفت و بازداشت شد! در گزارشی از ساواک چنین است: »غلامحسین ساعدی 
به لحاظ اخلاقی بســیار فاســد و در ارزیابی‌ها فردی زن‌باره مریض، دائم‌الخمر، 

خیالباف، حراف، اغراق‌گو، دروغ پرداز و... توصیف شده است.«
بعد از یک دوره کوتاه حبس، ســاعدی با نگارش نامه‌های متعدد به دنبال 
آزادی خود بود! نامه مورخ 1353/3/23 به ثابتی خود حاوی مطالبی اســت که 

به وضوح روشنگر چگونگی مناسبات ساعدی خواهد بود:
»جناب آقای ثابتی مقام محترم امنیتی

فرصت نادری که به این حقیر داده شــد تا مســتقیما با خود سرکار عالی 
صحبت کنم برایم باور کردنی نبود بیشــتر به این دلیل، مســئله‌ای که مرتب 
یــادآوری می‌کردم به‌هیچ صورت مورد توجــه مامورین امنیتی موقع بازجویی 

قرار نمی‌گرفت چرا که تنها شاهد اصلی در این قضیه خود جنابعالی هستید...
افســردگی بسیار شدیدی عارض من شده‌بود. تقریبا عین مرده‌ها بودم و به 

ناچار )با عذر فراوان( به میخوارگی پناه بردم و گاه آنقدر افراط می‌کردم که از خود 
بی‌خود می‌شدم... ولگردی و زندگی کاملا بی مصرف تا این که بهار سال گذشته 
انتشارات امیر کبیر پیشنهاد کرد که من نشریه آبرومندی برایش دربیاورم... خود 
من نقش یک سانسورچی بسیار شدیدی را به عهده گرفته بودم... حتی مقالات را 
قبلا برای بازدید و هرجا که خط و علامتی می‌زدند به‌طور کامل حذف می‌کردم...
چه تهمت‌هایی که به من زده نشد... مرا آدم مرتجع، منحرف و پول دوست، 
کسی که قلمش را غلاف کرده و ساکت شده به انواع دشنام‌ها و تهمت‌ها آلودند... 
حتی شایع کردند که والاحضرت اشرف سهام انتشارات امیرکبیر را ابتیاع کرده‌اند 
و ماهی ســی هزار تومان بنده حقوق می‌گیرم... همان قول و قراری که حضوراً 
داده بودم مجددا به خاطر مبارک می‌آورم و زندگی این دو سه ساله اخیر را...«

و در یکی از نوشــته‌های دیگر می‌نویسد: »از تنها سفارتخانه‌ای که تا امروز 
برای من نامه آمده ســفارت اســرائیل در تهران است که یک دو بار برای شام و 

کوکتل دعوت کرده بودند.«
با فعال شدن مجدد کانون نویسندگان ایران به همراه اعضای آن در جلسات 
شب شعر انجمن ایران و آلمان شرکت 
‌کرد و درســت در هنگامه اوج‌گیری 
انقلاب اســامی در ایران، در تیر ماه 
ســال 1357 به دعــوت انجمن قلم 
آمریــکا و ناشــران آمریکایی به این 
کشور سفر کرد. در آنجا کنفرانس‌هایی 
برای وی ترتیب داده شد تا به بررسی 
اوضاع سیاسی ایران بپردازد!وی سپس 
به انگلیس رفت و در انتشــار نشریه 
ایرانشهر با احمد شاملو همکاری کرد. 
ســاعدی در اواخر دی 1357 به 
ایران بازگشت و در شورای اضطراری 
ماه‌های پایانی حکومت پهلوی که با 
حضور شاه تشــکیل می‌شد، شرکت 
کرد تــا راهکارهای مهار انقلاب را به 

بحث و بررسی بگذارند.
ز  ا ی  عد ســا محســین  غلا
شاخص‌ترین چهره‌های ضدروحانیت 
بود و در مقالاتی که علیه نظام مقدس 
اسلامی می‌نوشت به دفعات و مکررا 
به ســاحت مقدس امام خمینی)ره( 
اهانت‌های سخیفی می‌نمود به طوری‌که بدترین توهین‌ها را به حضرت امام)ره( 

نمود.
ســاعدی تلاش وســیعی در عرصه تبلیغات برای تجزیه کشور تحت عنوان 
خودمختاری برای خلق‌ها! مبذول می‌داشت و این کار را نه از سر اعتقاد به حق 
حاکمیت خلق‌ها در تعیین سرنوشت خود که با هدف ایجاد مشکل برای حکومت 
نوپای اسلامی دنبال می کرد. او دشمنی با نظام اسلامی و حکومت برآمده از دل 
انقلاب را مهم‌ترین وظیفه خود می‌دانســت و در هرجا که احتمال ضربه‌زدن به 

جمهوری اسلامی بود، ساعدی هم در آنجا حضور داشت.
ســاعدی که روزگاری در آستانه پیروزی انقلاب، مردم و جوانان را به پرهیز 
از خشــونت راهنمایی و تشــویق می‌کرد، بعد از انقلاب و در خرداد 1360 که 
سرآغاز حرکت علنی نظامی گروهک‌های شکست خورده، به ویژه صدور اعلامیه 
سیاسی ـ نظامی سازمان مجاهدین خلق )منافقین( بود، ناگهان ماجراجو شد و 

به حمایت از گروهک‌ها پرداخت.
وی به همراه 12 تن دیگر از روشــنفکران هم‌پالگــی‌اش نظیر باقر پرهام، 
محمدعلی ســپانلو و... بیانیه‌ای خطاب به مســعود رجوی، ســرکرده گروهک 
ترورسیســتی مجاهدین خلق صادر کرد، نکته مهم این اســت که ساعدی در 
شــرایطی به یاری ســازمان منافقین رفت که ملت ایران درگیر جنگ تحمیلی 
از ســوی عراق بود و بیش از هر چیز به آرامش در داخل کشــور نیاز داشت. اما 
جریان روشــنفکری بیمار ایران به مسائلی نظیر هجوم نظامی ارتش بعثی عراق 
و درگیری ارتش و نیروهای انقلابی با عناصر تجزیه‌طلب در کردستان و گنبد و 

خوزستان، مطلقاً اهمیت نمی‌داد.
ســاعدی بعد از یک‌سال زندگی مخفیانه در ایران به پاکستان گریخت و در 
فروردین 1361 وارد پاریس شــد. وی در پاریس تحــت تاثیر دوری از ایران و 
قرار گرفتن در کنار منافقین، دوباره به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و با تصور 
مبارزه با جمهوری اســامی، گاهنامه »الفبا« را راه اندازی نمود و آن را پایگاه 
عناصر فراری و ضد انقلاب قرار داد. همچنین مصاحبه‌های متعددی با بی‌بی‌سی 
و ســایر رســانه های غربی علیه جمهوری اسلامی دارد. در پاریس در پی رابطه 
نزدیکی که با منافقین داشت تا اواخر عمرش برای نشریه »شورا« که متعلق به 

آنان بود، مقاله می‌نوشت.
ســاعدی در آذرماه ســال 1364 در پاریس خودکشی کرد. وی به صورت 
افراطی معتاد به الکل بود همین اعتیاد عاقبت او را از پای درآورد و به گورستان 
برد. معده‌اش خونریزی کرد. پس از خونریزی او را به بیمارســتان رساندند، اما 
معالجات درباره وی موثر واقع نشــد و او به خاطر همین عارضه جان داد. پس 
از مرگش در کنار همتای خود »صادق هدایت« در گورستان »پرلاشز« مدفون 
شد.بعد از مرگ ساعدی منافقین و سلطنت‌طلب‌ها در خارج از کشور به تعریف 
و تمجید از او پرداختند تا جایی که اعضای شــورای منافقین و مسعود و مریم 

رجوی بر سر گور او در پاریس حاضر شدند.


